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  : چكيده 
يل بختياري به عنـوان بزرگتـرين جامعـه            اين رساله به بررسي موسيقي شادمانه و عروسي در ا            

عشايري ايران مي پردازد و در اين راه به مسائل پيراموني اعتقادي ، فرهنگـي و تـاريخي اي كـه                     
زمينه ساز يا موثر بر نوع رويكرد ايل بختياري به مسئله عروسـي و موسـيقي و نواهـاي شـادمانه                     

ر و پود زندگي اين مردم عجـين اسـت و           زيرا كه موسيقي بختياري با تمام تا      . است نظر مي كند     
  . بدون موسيقي بسياري از آيين هاي بختياري و زندگي مردم فاقد معناست 

ثير بي بديل موسيقي بختياري بر زندگي مردم و همچنين عدم وجـود منـابع مكتـوب كـافي در         أت
  . است هاي موسيقايي اين منطقه عامل اوليه ضرورت توجه به اين موضوع بوده مورد ويژگي

هاسـت و آيـين نيـز    بخـشي از آيـين  (    اين رساله مشتمل بر موقعيت جغرافيايي منطقه ، رقـص         
و نماد شناسي آن ، اشعار و نحوه ي برگزاري مراسم           ) تبديل يك محتواي اساطيري به عمل است      

) هشـادمان (هـاي راسـت     نگاري اشعار و تجزيه و تحليل تعدادي از مقام        نگاري ، آوا  تعروسي ، نُ  
  . اين منطقه به انضمام تصاوير سازها و برخي از رقص ها مي باشد 
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: مقدمه

و به قدر بضاعت نگارنده اين سطور در زمينه  تحقيقي كه پيش رو داريد حاصل تلاش مستمر

و موسيقي راست و جـستجوي) شادمانه(فرهنگ مردم بختياري است كه با صرف اوقات فراوان

. بسيار فراهم آمده است 

و موسيقي هر قوم نيا و البته شايان ذكر است كه براي شناخت فرهنگ ز به پژوهش هاي علمي

و تحقيقي اين چنين كـار ، كه از توان يك فرد خارج است و پيگير است و كاري مداوم گسترده

و گروهي را مي طلبد  اما با اين همه سعي كرده ام با مراجعه به مـردم بخـشي از منـاطق. مستمر

ي آن را درون نقـشه اي كـه در مـتن آورد  ه شـده مـشخص بومي سرزمين بختياري كه محدوده

، برخـي از ايـن، كرده ام و خوزسـتان و بوير احمد و بختياري گرفته تا كهكيلويه از چهارمحال

بِ  و آن مقام هاي نُ كر را جمع آوري كرده نگـاريتهايي را كه در معرض فراموش شدن بودند را

و مورد بررسي قرار داده . ام كرده

و خوانن دگان بسياري آشنا شدم كه از آن جملـه مـي تـوان بـه در طول اين مسير با نوازندگان

ع ، رحيم ،كوروش اسدپور ، داو دناني و زنده ياد اميروغلامشاه قنبري ،صِد حسيني يدالي نام برد

( كه آوازهايي را اجرا كردند كه هركدام از آن آوازها را مقام مي گفتند  نَدِ. ، شهنازي ، دوالالي ه

و )، دايني ... 

و خواننـدگان نيـز در حـين اجـرا بـا اك ثر مقام هايي كه از لحاظ كيفيت ضبط مناسب نبودنـد

و به وسيله خوانندگان ديگري كه ايـن مقـام را بـا  اشتباهاتي مواجه مي شدند را نگهداري كردم

و تحليل كردم  و تجزيه و نت نگاري . تسلط اجرا مي كردند تطبيق داده ام

،و چه دشوار است اين جلو ، تـاريخي ، احـساسي ، تموجـات روحـي و زيبا ه هاي با شكوه

، به عقيده بنده مجموعـه همـه ايـن و تفسير كشيدن ، اقليمي اين ديار را به تحليل  هـا اجتماعي

و مي تواند ره گشاي اندكي به ژرفاي تاريخي اين جوشش در هاي پرتلاطم ايـران زمـين باشـد

و شناسائي اين فرهنتيجه و به شناخت و رازآلود بيانجامدتنگ الواني . پنده

و ارجمنـدم جنـاب آقايـان رحـيم  در اينجا بر خود لازم مي دانم از همكـاري دوسـتان عزيـز

، و جعفر صالحي كه در جمع آوري اين پروژه مرا ياري كردند صميمانه عدناني روزبه خسروي

و قدرداني نمايم  . تشكر

و استادان ارجمندم استاد محمدرضا درويشي، در بخـش اينجانب هميشه قدرشناس بزرگ واران

و استاد محمد مقدسي در بخش عملي هستم كه بـا كمـك هـاي بـي شـائبه مـرا قـدردان  نظري

. هميشگي خود فرمودند 
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 در پايان از همسر عزيزم منصوره نكوئيان كه صبورانه مرا در گردآوري اين پروژه يـاري كـرد

و و دروغ زندگي ام هستم كمال تشكر را دارم .همواره سپاسگزار اين يار بي دريغ
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ي مورد تحقيق ي موقعيت جغرافيايي منطقه  نقشه
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 بختياريايل موقعيت جغرافيايي

»چـرا كـه، ات بختياري را به طور وضوح مـشخص كـرد بسيار مشكل است كه بتوان سرحد

و ثغور منط  و نفـوذي قه حدود و بـستگي بـه قـدرت بختياري به طور دائـم در حـال تغييـرات

قلمرو بختياري شامل مناطق كوهستاني است كـه. خوانيني دارد كه برآن منطقه حكومت مي كنند 

ف  و اين منطقـه سـرزميني بـهعبين سرزمين لرستان و كرانه هاي خليج فارس قرار گرفته است لي

م  و پنج هزار مايل و. ربع را در بر ميگيرد وسعت بيست شايد بتوان گفـت دو شـاهراه در شـمال

راهـي اسـت كـه از شـمال دو شـاه جنوب، سرحدات بختياري را به هم متصل مي كند يكي آن 

 و سرحد كه، ات اصفهان كشيده شده بختياري يعني بروجرد به گردنه رخ ديگري جاده اي است

و بهبهان تا نو و شوشتر به رامهرمز .احي جنوبي امتداد مي يابداز دزفول

و از شرق به و خليج فارس و از غرب به خوزستان  بختياري از شمال محدود است به لرستان

و از جنوب به كهكيلويه .اصفهان،

و سيصد پا ارتفاع از سطح دريا( بين اصفهان سيـصد پـا ارتفـاع از سـطح(و اهواز) پنج هزار

و چند تپه،) دريا تمام اين سلسله ارتفاعات از شمال غربـي. كوچك وجود داردچهار رشته كوه

در. به جنوب غربي امتداد مي يابند  و جاده لينچ از گوشه سمت راست ارتفاعـات كـشيده شـده

و هشتصد پا از سطح دريا ارتفاع دارند، عبور ميكند  . بعضي نقاط از گردنه هايي كه تا هفت هزار

و، فصل زمستان در اثر نزول برف لازم به تذكر نيست كه اين جاده در چندماهي مسدود ميگردد

و آمد قوافل در آن قطع ميشود )57و56ص-مكبن روز(».رفت
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:نمادشناسي

و آن را بـه1را با سـمبل» نماد« » اشـاره«و» نمونـه«،» علامـت«،»نـشان« متـرادف مـي داننـد

اي» نماد«.نيز ياد كرده اند ...و» مظهر»«كنايه»«رمز« وا پديده تـاريخ بـشريت ست به قدمت

 هنري براي خـود بـاز-كه البته در يكي دو قرن اخير به شكل قانونمند جايي را در مكاتب ادبي 

.كرده است

بود، پـيش از آنكـه بـه درجـات» نمادساز«انسان بسيار پيشتر از آنكه ابزار ساز باشد حيواني«

و اسطوره بـه عالي تخصصي شدن در جنبه هاي مادي فرهنگ   برسد، در ترانه، رقص، آئين، دين

ازاين رو حكيمان وقتي از هستي سـخن مـي گوينـد از امـري رمـز آلـود. چنين جايگاهي رسيد

و نمـادين ميـشود  و لاجرم بيان آنان نيز رمزآلود و. حكايت مي كنند اسـاس، وجـود رمزيـست

و صفات او نام. حكيم آن اصل وجودي را بيان مي كند  و عـالم، متنـاهي، چون حق تناهي اسـت

ي اديـان در ابتـداي«.ظهور آن نامتناهي دراين متناهي جز به صورت نمادين ممكن نيـست  كليـه

ظهور خودگرچه از هنرها اعراض مي كردند، اما اين اعراض از سر بي نياز نبوده اسـت بلكـه در 

و   آئين نوعي از قهر خود حقيقت اعتراضي بوده به آئين قديمي، اما در مدت زماني ديگر هر دين

و با هنرها از در آشتي درآمده است )59ص-دانشور(».كاسته

و پيچيده« ، گسترده، ظريف ، كاري ژرف ي هنرها و همه و كاربرد نمادها در ادبيات شناخت

و برخـي از كتـب. بوده است  ي اديـان نه فقط در ادبيات وهنرها بلكه كتابهـاي مقـدس همـه

و عرفاني   نيز سرشار از نمادها مي باشـد در بيـشتر اشـعار بختيـاري مـا بـه سـراغ جـام، فلسفي

و و مرغ عشق نخواهيم رفت بلكه سراغ از عناصري مي گيريم كه در زندگي ايلي ...خرابات، دير

و ملموس باشد  ،) گيـاه خوشـبو(» چويـل«) كبـك(» كـوگ«استعاره هـايي همچـون. محسوس

و و مخاطبي را طلب مي كنـد تـا بـا ايـن ميتوانند تعريف ... چشمه، كوه  نمادين از خود بنمايند

و مدلول هاي آن آشنا باشد و مفاهيم ي سنبل كـه متـرادف. عناصر نمادين ي بيگانه اصولا واژه

)26ص-ناظرزاده كرماني(».است بر اين نكته تأكيد ميكند» نماد«

1.Symbol 
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و رقص در ايل بختياري كه ارتبـاط مـستقيم بـا باتوجه به اين تعاريف به نمادشناسي عروسي

.موسيقي راست دارد مي پردازم

:كمربستن عروس-1

و سـبزي ي بخت برود دستمال سفيد يا رنگي محتوي نـان زمانيكه عروس ميخواهد به خانه

 علـت بـستن،كه اين كار توسط برادرش انجـام ميـشود. دور كمر او مي بندند .... وقند يا نبات 

ي عروس پسر به دنيـا بيايـد كمربند توسط پسر يا ديگـر. مرد به خاطر اين است كه اولين بچه

و محكمـي اراده را در بـردارد  هـايي كـه در دسـتمال خـوردني. اينكه بستن كمربند قوت قلـب

:دوركمر عروس جاي مي گيرند هر كدام وجوهي نمادين دارند كه عبارتند از 

 نماد بركت خواهي: نان-

 نگي بختنماد سبزي: سبزي-

و حلاوت زندگي: قند-  نماد سپيدبختي

:گرِزنون-2

ي داماد حركت مي كند قبـل از واردشـدن بـه خانـه، انـدكي  هنگاميكه عروس به طرف خانه

. گرزنون به معناي ايـستادن اسـت. مي گويند1د اين توقف را در اصطلاح گرزنون توقف مي كن

و توقـف عـروس ناشـي از تـرس، دلهـره، اين مفهوم دليل بر امري نمايشي مي كند يع ني درنگ

و لرزش خاطر وي بخاطر آينده اي نامعلوم است  متأسـفانه اغلـب ازدواج هـاي ايلـي. اضطراب

و علاقه دختر است  و عشق ع معمولاً. فاقد تصميم گيري ها و تـصميم، پـدر رفـاًو عقـل كـل

 كـنش نمايـشي بـه واكـنش انـساني داماد نيز در برابر اين ... عروس توقف مي كند. گيرنده است 

و عـروس بـا عكـس العمـل و براي رفع نگراني او هديه اي به عروس مـي دهـد دست مي زند

.محبت آميز داماد وارد خانه او ميشود

1-Gerzanun 



٧

:نماد تعاون) اوزي(-3

و آن دادن هديه به داماد1اوزي  عمل نمادين است كه قبل از مراسم عروسي صورت مي گيرد

و همكاري در ايل بختياري استن»اوزي«است و انگيخته بـا مفهـوم ايـن. ماد تعاون اين انگيزه

اَ )58و57ص-مددي(». همگن مي باشد2)ياري رساننده(ستايي نيز هستوِواژه كه

و جنبه هاي نمادين آن :رقص

و و يـا حركـات مـوزون و عشاير ايران رقص و رسوم در ميان ايلات  يكي از مهمترين آداب

و نشاط آور مي باشدري و عامل روحيه بخش .تميك در كنار موسيقي به عنوان يك سرگرمي

و در مراحل و يا جادو كارايي ويژه اي داشته  رقص در زندگي ابتدايي به منظور نيايش، تلقين

و ادوار گوناگون بشريت تاكنون كاربردهاي مختلفي را به خود گرفته است .گذار

و بزمـي آن از جنبـه هـاي گونـاگون رقص در فرهنگ بختي ي تفريحـي ، علاوه بر جنبـه اري

:ديگري نيز قابل بررسي است كه به شرح ذيل مي باشد

و مفهومي رقص)1 و نمـادين مـي باشـند رقص:جنبه هاي نمادين .هـا داراي بـار مفهـومي

و ها كه در حركات دست ها بايد به جنبه هاي نمادين رقص بنابراين در بررسي رقص ها، پاهـا

گاه شكرگزاري. ها نهفته است معاني مختلفي در رقص. كل بدن قابل استخراج است توجه گردد 

به درگاه خداوند، گاه ترتيب خاص يكي از كارهاي زندگي عشايري مانند پشم چيني گوسفندان 

و تهديـد آنـان در قالـب حركـات  يا كارهاي كشاورزي، سواركاري، جنگ با مهاجمـان فرضـي

.ه بيان مي گردندرقصند

ي:جنبه هاي تاريخي رقص)2  رقص مانند ديگر عناصر فرهنگي هـر قـوم، ريـشه در گذشـته

و آداب آن به دلايل مختلف تغيير كرده يـا تثبيـت و با گذشت زمان مفاهيم تاريخي آن قوم دارد

 
1-Uzi 
2- Uzava 
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و عشاير نيز رقص. شده است ت هاي ايلات و ريشه در اريخ ايـل از اين قاعده مستثنا نبوده است

و تهاجم بيگانگان به ايل از مهمترين عوامل تاريخي است كه در رقص ها نمـود جنگ. دارد  ها

و. يافته است  از سوي ديگر با تحميل يكجانشيني يا تخته قاپو به ايـلات از خـشونت حركـات

و رقص كاسته شده است  از سوي ديگر با تسلط اقوام ديگر يـا نفوذهـاي. سرعت ريتم موسيقي

و تحت سلطه در آمدن ايلف ها در طول تاريخ به وقـوع پيوسـته رهنگي كه در پي مغلوب شدن

و رقص  و عناصـر هاي كنوني بيشتر آميـزه اي از رقـص است، تغييراتي پيش آمده  هـاي اصـيل

ي مغولها تـأثيراتي را ميتـوان در مثلاً. تازه تر مي باشند  با تسلط اعراب بر ايران يا در طي سلطه

.ايلات مشاهده كردرقص

و جنبه هاي اسطوره اي تقويت شده استمثلاً و تمرينات دفاعي . جنبه هاي آماده سازي بدني

و هماهنگ كنندگي رقص)3 و همراهي ي تعاون ي رقص:جنبه و روحيه  ها نوعي هماهنگي

و همكاري را در شخص ايجاد مي كنند و حركـات. تعاون نزديكي گـروه رقـصنده بـا يكـديگر

ميي و هماهنگ گروه باتوجه به تلاشي كه هر شخص در طي آن سعي كند خـود را بـا كنواخت

و تعاون در ميان افراد ايل پرورش ميدهد ي برادري .ديگران هماهنگ كند نوعي روحيه

و عشاير وجود:جنبه هاي عرفاني رقص)4  يكي ديگر از جنبه هاي قابل تأمل در رقص ايلات

و گنوسيسم است همچنانكه در سماع سعي بر آن است كه با برداشـتن عناصر عرفاني، رازورزي

و مستقيم به انوار حق واصل شـد، گـاه عناصـر ي عناصر مادي مانند زبان وجسم، بيواسطه پرده

و نزديك به سماع يا رقص عارفانه در رقص  و آهنـگ عرفاني و گاه مانند رقـص ها ديده ميشود

و جنوب خراس  و خـداجويي مرغ حق در عشاير شرق ان رقـص بـه تمـامي در خـدمت عرفـان

و تزكيه. بيواسطه است  .ي نفس به خود مي گيرداز سوي ديگر گاه رقص حالت نوعي رياضت

 بـه توجه. اين نيز از مهمترين عناصر رقص ايلي است:جنبه هاي اسطوره اي رقص ايلياتي)5

و حماسي از و سعي در نمايش داستانهاي اساطيري عواملي است كه بايـد موردتوجـه اسطوره ها

. قرار بگيرد
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و ورزش براي كسب)6 ي آماده سازي بدني  هـا رقـص:توانايي انجام كارهاي سخت جنبه

و در طـي آن ي بدن براي انجام كارهاي سخت هـستند و آماده كننده خود نوعي ورزش سخت

و به آمادگي لازم جهت انجام ام  و كارها مي رسدهمانند نوعي ورزش بدن پرورده ميشود در. ور

و رقص چوب بازي كـه عـلاوه بـر خراسـان در بـسياري ايـل هـاي ديگـر مثـل بختيـاري هـا

و بنياد رقص به زمان تسلط مغول ها به ايران مي رسد كه افراد ايل قشقايي ها انجام ميشود ريشه

آ و در و حمله را مي آموزند .ن تبحر مي يابنددر طي رقص با چوب توانايي دفاع

ي رقابت رقص)7  هاي عشايري نـوعي حـس رقابـت برانگيختـه ميـشود كـه در رقص:جنبه

و به شخص انگيزه ميدهد تا با جدي و تمرين بيشتر مهارت خود را ارتقا سازنده است ت كوشش

و بهترين رقصنده نزديك كند ي اول از. بخشيده خود را به موقعيت مرتبه ي رقابت رشد روحيه

و انجـام بهتـر كارهـاي  و به افراد انگيزه براي تلاش بيشتر رقص به كارهاي ديگر كشيده ميشود

.ايل مي دهد

و آييني)8  زندگي در مراسم هاي خاص از آنجا كه زندگي كوچ نشيني:جنبه شادي، سرگرمي

و اسـتف، سخت همراه با انجام كارهاي طاقت فرساست اده اين نوع زندگي نيازمند كسب روحيه

و سرگرم كننده است  در زندگي ايلي هر لحظه مي تواند حوادث سخت. از عناصر شادي بخش

و پركار زمانو جان  هايي نيز فرا فرسايي در برداشته باشد از سوي ديگر در كنار روزهاي سخت

اين درست فرصتي است كـه، مي رسد كه در ييلاق يا قشلاق ايل كار چنداني براي انجام ندارد

و سـرگرمي،ها عروسيدر  و شادماني و ديگر آيينهاي سرور فرصـت، هـا مراسم ختنه سوران

و بـازي مهمترين سرگرمي. بروز مي يابند  عناصـر. هـا ديـد هاي ايلي را ميتوان در رقـص هـا

و بازي مشترك بسياري مابين رقص  در ميان عشاير فارسي زبان خراسـان بـه، ها وجود دارد ها

ي با  و رقص، واژه زي اطلاق مي شود در عين اينكه بازي يا رقص بـسيار جـدي گرفتـه ميـشود

. گاهي حتي نوعي عبادت، دعا يا طلب حاجتي از آفريدگار به حساب مي آيد

و ريتميك)9 ي موسيقايي  همراهي سازهاي خاص در هـر ايـل كـه نـشان از روحيـات: جنبه

گ و فـرود نغمـات و فراز و هماهنگي سازها  ونـاگون كـه در طـول رقـص اجـرا خاص با رقص
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، با ادواري كه سازهاي كوبه اي اجرا مي كنند  و، مي شود تصوير ايل را بـه نمـايش مـي كـشد

.گونه تمايزات آشكار مي شود بدين

مي رقص: جنبه هاي ديني رقص) 10  گيرد هاي ايلي گاه حالت عبادت يا طلب حاجتي به خود

،هايي حاضر در صحنه در برابر چنين رقص. وب خراسان عشاير جن باران در مانند رقص طلب

و اعتقاد معمولاً  اين رقص. نه تنها رقصنده بلكه ديگر افراد قابل رويت است نوعي حالت احترام

مي- و همگان در انجام آن كه نوعي عبادت به حساب آيد همكاري ها بسيار جدي گرفته ميشود

.كنند مي

ي بخاطر سپاري كار) 11 آن در رقص:هاي خاص ها يا آيين جنبه  ديده هايي كه اين جنبه در

و وسواس كامل به اجرا در مي آيند ها اين رقص. ميشود نوعي كار، فن يا مراسم خاص با دقت

و شخص را براي انجام يك كار يـا آيـين همچنين نوعي كاركرد آموزشي براي جوان ترها دارند

و يا رقص قاسم آبـادي در گـيلان يـا مثل رقص شاليك. خاص آماده مي سازند  اري در مازندران

در رقـص قاسـم آبـادي. رقص خوشه چيني در فارس يا رقص گندمكاران در عـشاير خراسـان 

و بطور كامل اجرا مي و مراحل ديگر برنج كاري به ترتيب .گردد مراحل كامل نشاكردن برنج
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و برابرهاي آوايي آنها  حروف الفبا

، â=آa=عاَ

= اُي كشيده(اُ (oِا=e

oú=اوeiُ= ايِ آغازين

و پاياني b=بi= اي مياني

P=پr=ر

طŠ=ش ، t=ت

ثf=ف ، ص ، s=س

ق ، j=جq=غ

Þ=چk=ك

،g=گ ،ه h=هـح

x=خl=ل

d=دm=م

ظn=ن ، ذ ، ض ، z=ز

y=يv=و
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:ايل بختياري اشعار مراسم عروسي در

و تنگدستي زندگي« زنان با تجربه اشعاري مي خوانند كه به جهت آنكه مردم اين ايل در فشار

و مي خواستند كه مثل خان زندگي كنند، چون خـان را نمـاد موفقيـت در زنـدگي مـي  ميكردند

زوج مي خواندند معمـولاً در وصـف دانستند از اين رو اشعاري را كه براي مراسم عروسي يك 

و ايلخان ها بود  . اين روش هنوز هم در ميان عده بيشماري از سالخوردگان ديده ميشود. خان ها

و دهل آهاي) توشمال(به هر حال وقتي به طرف خانواده عروس حركت مي كنند به همراه ساز

:آن اشعار به شرح زير مي باشد. گلي گلي گلي را مي خوانند

يِهخا- لرُي ن تفنگِس خان تفنگِس خان تفنگِس

سرلَبِس مرواري يه1كَلِه شاخ  شاخ شاهي

[ Xân tofanges xân tofanges xân tofanges loriye 
Kale šâxe šâxe šâhi sar labes morvâriye ] 

و سر شاخ خان نيز همانند سرشاخ پادشاه از مرواريد ساخته:معني  تفنگ خان از نوع سرپر است

.شده است

يِه-  هم اوِيديم هم اوِيديم جوممِون دارائي

الَصِ ماايلخاني يِه  زن بِدينمون نه نيارين

[ ham oveydim ham oveydim joúmemoún dârâiye 
Zan bedinmoún na nayârin alse mâ ilxâniye] 

و جواب:معني  منفـي ندهيـد كـه باز آمديم درحاليكه لباس برازنده بر تن داريم به ما زن بدهيد

و نسب ما از ايلخانان است . اصل

.لبه جلو كلاه را گويند: كله شاخ-1
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وي- و بند ريتِه وازمك1 بي كم  عروس ناز

پرصدا مك هر كُجِه دوما نِشينه  آواز

[ bivi aroús nâz mako vo bande rite vâz mako 
Har koje doúma nešine por sedâ âvâz mako] 

هر كجا دامـاد نشـسته تـو بـا) تورسفيد(را هم باز نكن بي بي عروس ناز نكن بند رويت:معني

.آواز بلند صحبت نكن

و تيس2 داكِ- گَردي تيس 3دوما داكِ دوما چني

برِيس بكِ جاكه عروس گل بكِ جارو  جارو

[ dâke doúma dâke doúma Þani gardi tiso tis 
Jâroú beko jâroú beko jâke aroús gol beris ] 

و گل بريز مادر:معني و تند مي گردي، جاي عروس را جارو كن .داماد چقدر تيز

و چهره كاملاً ي عروس، پدر عروس با خوشحالي و رسيدن به خانه  بعد از خواندن اين اشعار

و صـرف. راضي به آنها خوش آمد مي گويد ي عـروس كليه مهمان ها پس از استقرار در خانـه

و غذا به همراه سا  ، شيريني و سپس همه مهمانان چاي ز ودهل، آهنگ حنا حنا را دم مي گيرند

و. با كف زدن گل گل بند حنا را جواب ميدهند آنگاه توسـط يكـي از بزرگـان خـانواده دامـاد

و داماد مـي گـذارد) كه غالباً زن سالخورده اي است(عروس  ايـن. حنايي به كف دست عروس

.مراسم را حنابندان مي گويند

ي عقـد بعد از مر و داماد به محضر مـي رونـد تـا خطبـه اسم حنابندان فرداي آن روز عروس

و. توسط عاقد جاري شود  و شـوهر مـي شـوند و داماد زن ي عقد عروس پس از قرائت خطبه

 
بي( بي وي-1 : بي و بزرگ براي زنان بختياري)  لقبي است اشرافي

 مادر:دا-2

و تيس-3 و سريع: تيس و تيز يا تند  تيز
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 مادر عروس تمام وسايلي را كه براي دختـرش خريـداري نمـوده بـه عنـوان جهيزيـه در ورقـي 

ش و عده اي به عنوان همچنـين رسـم اسـت مقـداري. كنند هود زيرورقه را امضا مي مي نويسند

و نبات داخل دستمال بزرگي مي بندند تا برادر عروس آنرا به دور كمر خـواهرش  و قند شيريني

. پشت قدبستن مي نامنداين رسم را اصطلاحاً. ببندد

 اَلمان اَلمان

د و جشن ها يكي ديگر از اشعار موسيقي راست شعر المان المان است كه ر هنگام عروسي ها

اما هرچه هست براي معشوق خوانده ميشود كـه. شايد المان المان يك استعاره باشد. مي خوانند

:به شرح ذيل است

 المان الماني المان اي جونمُ-

م زن نيسونُم  تانِشَسه كَد باريك

[almân almâni almân ey joúnom 
Tâ nešase kadbârik mo zan nisoúnom] 

و با من هستي من با ديگـري ازدواج:معني و با آن كمر باريك نشسته اي  اي المان كه جان مني

.نخواهم كرد

شلاَلتِ-  عاشق تي يلِتُم او قد

حلالتِ وِ گردنتِ نيكُنُم  حق دارم

[ âšeqe tiyaletom oú qade šalâlet 
Haq dârom ve gardanet nikonom halâlet] 

و تـو را حـلال عاشق:معني و قامت بلند تو هستم من حق به گـردن تـو دارم و آن قد چشم ها

.نخواهم كرد
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 المان الماني المان اي جونمُ-

م زن نيسونُم  تا نشسته كَدباريك

نوَني1سه چيه قيمتي قدرسِِ

ب و مه فصل  هار عهد جونيشو

[ se Þiye qimatiye qadrese naoni 
Šao vo ma fasle bohâr ahde javoúni] 

و:معني  سه چيز بسيار با ارزش است ولي تو قدر آنها را نمي دوني شب مهتابي، فصل بهار، قول

.قرارها در دوران جواني

 المان الماني المان اي جونم-

م زن نيسونُم  تا نشسته كدباريك

 هر دردي هر بلايي بلا گردونُم

دردِ كيِ اييايي وجِونمُتي يه كال دي ت

[har dardi har balâi balâ gardoúnom 
Tiye kâl di key eiyây dardet ve joúnom] 

و بلايي كه داري براي من باشد اي كسي كه داراي چشمهاي سياه هستي كـي بـه:معني  هر درد

و بلاي تو را به جان بخرم .منزل ما مي آيي تا درد

نيِ ناي

و سرور يا بـه هنگـام عروسـي مـي يكي ديگر از ترانه هاي موسيقي است كه به هنگام جشن

و قشنگ است، اما ممكن است يك استعاره. خوانند ني ناي از نظر لغوي به معناي گلوي باريك

و بـاب هـاي  و بـاغ ملـك نيز باشد، لازم به ذكر است كه اين آهنـگ را بيـشتر اهـالي رامهرمـز

و جانكي اجرا ميكنند .كيانرسي

و منزلتش: قدرس-1  قدر


